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 چكيده
و ادبيات عربي است و شالودة زبان و نشـيبي را پيمـوده. علم نحو، پايه اين علم همـواره راه پرفـراز

و بيشتر در قالب نظ بـود، تـا اينكـه نخسـتين» سـيبويه«و شاگردش» خليل بن احمد«ريات نحوي است
الـرد علـي«او در كتاب خـود. از اندلس به گوش رسيد» ابن مضاء قرطبي«بانگ اعتراض عليه آن توسط 

و علل پرداخت؛ البتهّ، اين كتاب آنطور كه انتظار» النحاة به رد برخي از اصول نحوي از جمله بحث عوامل
ابـراهيم«رفت، نتوانست مورد توجه اذهان قرار گيـرد تـا اينكـه در چنـد دهـة گذشـته، افـرادي چـون مي

با» مهدي مخزومي«و» شوقي ضيف«،»مصطفي و با ارائة نظريات جديد نحوي، پا به اين عرصه نهادند
، تنـازع، افعـال اشتغال: هدف تسهيل در امر فراگيري زبان عربي، بر بسياري از مسائل پيچيدة نحوي چون

و به»اسكندريه«و» قاهره«،»الأزهر«هاي در دانشگاه» ابراهيم مصطفي«. قلم بطلان كشيدند... ناقصه ،
و ادبيات عربي مصر، فعاليت مي و در فرهنگستان زبان إحيـاء«وي در كتـاب. نمود عنوان استاد علم نحو

او معتقـد. نحوي را بر مبناي طبيعت زبان بيـان كنـد خود، سعي نموده تا به دور از تعصب، مباحث» النّحو
،»ابراهيم مصـطفي«. اند است كه نحويان قديم در بيان مباحث نحوي، تحت تأثير علل فلسفي قرار گرفته

و معتقد است حركات اعرابي، دلالت بـر نظرية نحويان، مبني بر تأثير عامل بر حركات اعرابي را رد مي كند
ك ميمعنايي دلالت دارد .كنده متكلّم قصد آن را
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: مقدمه
و و زيـور و اشـتباه رايـج و صيانت زبان از خطا زينـت نحويان به منظور حفظ

بخشيدن به كلام، به فكر طرازي افتادند تا سخن خود را بدان بسنجند كه بعدها به 
و سـخن علم نحو موسوم گشت؛ اصولي كه قوم عرب بر طبق آن سخن مي راندند

ي برخـوردار اين علم، هموار. فهميدند ديگران را بدان طريق مي ت خاصـ ه از اهميـ
و نويسندگان، همواره مردم را به فراگيري آن فرا بوده است، به طوري كه شاعران

مي مي و ندانستنش را خطري بزرگ تلّقي از. نمودند خواندند آنها اصول اولية آن را
مي علماي علم نحو فرا مي و مكاتبات خود به كار و در محاورات بستند، تـا گرفتند

درا و منظمّ آن سيبويه، نحوي بـزرگ» الكتاب«ينكه براي اولين بار، شكل مدون
. بصره، متجلّي شد

است، توانست خيلي» خليل«كتاب سيبويه كه در برگيرندة نظريات استاد وي،
و از كتاب ه بزرگـان زود جايگاه رفيعي را در زبان عرب پيدا كند هاي بـزرگ، توجـ

.ف سازداين علم را به خود معطو
و بـا هـدف خـدمت بـه زبـان، بـه كم كم نحوياني ديگر پا به عرصه نهادنـد

و تدوين اصول آن برآمدند بدين طريق شمار نحويان بالا. استخراج مسائل نحوي
هاي شخصي در گزينش استفاده از سليقه: گرفت، تا اينكه در نهايت، عواملي چون

ن و و اسـتفاده از برخي از مسائل نحوي، پيروي از ظاهر كلام اديده گـرفتن معنـي
و بالاخره تحليـل  و حديث در شواهد شعري به جاي قرآن و فلسـفي هـاي عقلـي

و وارد هـزار  ة خـود را از دسـت بدهـد مباحث آن، سبب شد تا اين علم مسير اوليـ
توهايي شود كه رهايي از آن كار آساني نيست؛ به طوري كـه نحويـان از مسـائل 

و پيش اف و: تاده، نظيـر بسيار ساده ... كـلّ فاعـل مرفـوع، كـلّ مفعـول منصـوب
كار به همين منوال ادامـه. هايي ساختند كه كسي را ياراي مقابله با آن نيست غول

ابـن«. داشت، تا اينكه نخستين بانگ اعتراض عليه نحو، از اندلس بـه پـا خاسـت 
عل«، نحوي قرن ششم، با تدوين كتابي تحت عنوان»مضاء قرطبي النحاةي الرد«،
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به رد برخي از قواعد علم نحو از جمله قضـية عامـل پرداخـت؛ البتـّه ايـن كتـاب
نتوانست آن طور كه شايسته است، توجه اذهان را به خود معطوف سازد، تا اينكـه 

» شوقي ضيف«،»ابراهيم مصطفي«: در چند دهة گذشته، انديشمنداني نوگرا، چون
و بـا ارائـة ...و» مخزومي مهدي«و ات جديـد، پـا بـه ايـن عرصـه نهادنـد نظريـ

و زبان شناسـان هايي در اين زمينه نگاشتند كه مورد توجه عده كتاب اي از نحويان
و اصـلاح آن از زوايـد. قرار گرفته است و نوانديشي در نحو آنها با انگيزة نوگرايي

و نيز تدوين نحوي آسان براي نوآموزان، بـه رد برخـي از مسـائ  و جانكاه ل كهنـه
فايدة نحوي، از جمله نظرية عامل كه با مسائل زبان شناسي امروز سرسازگاري بي

و گام . هايي بس مفيد در اين راه برداشتند ندارد، پرداختند
در» ابراهيم مصطفي«از ميان اين نحويان، به علتّ دارا بـودن تخّصـص لازم

و حس قوي نقّادي، موفّق و توانسته بـا ارائـة راه تر از ديگران ظاه علم نحو ر شده
كه حل و راهكارهايي ساده، برخي از مشكلات نحو قديم را برطرف كند؛ هرچند ها

و تـا حـدودي او در ارائة برخي از نظريه هاي خود، جانب افراط را در پيش گرفتـه
در كتـاب» ابـراهيم مصـطفي«. باشد توان گفت كه دلايل وي قابل قبول نمي مي

ا«خود،  و قصور نحو را به علتّ طبيعي آن ارجاع مـي»لنّحوإحياء و، كوتاهي دهـد
و نگذاشتند اين علم زيبايي زبان عربـي  اين است كه، نحويان نحو را فلسفي كرده

و آن طور كه بايـد نمايـان سـازد  و ذوق خود را به طرزي شايسته در. را بچشد او
و متك  و ايده نحويان را بـه فكـر فلاسـفه لّمـين مسـلمان ارجـاع كتاب خود، فكر

.دهد مي
مي»إحياء النّحو«كتاب -ابراهيم مصطفي. پردازد، به پژوهش دربارة علم نحو

هفت سال از بهترين ايام عمر خود را صرف تأليف اين كتـاب-بنابر گفتة خودش
هدف او از تأليف اين كتاب، بر اساس آنچه كه خود در مقدمـة كتـاب. كرده است
و دشـوار نحـو عربـي بـراي دارد، اذعان مي تسهيل در يـادگيري قواعـد پيچيـده

و علاقه در ميان آنها بوده است و ايجاد تمايل .جويندگان اين زبان
، معتقد است كه متكلمّ، كلمات را بر اساس معنايي كه قصد»ابراهيم مصطفي«

مي بيانش را دارد، اعراب مي و حركات اعرابي در تصوير معنا نقش ايفا و كنن دهد د
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البتهّ، ايـن(.كند متكلمّ با آن حركات، مقصود موردنظر خود را به شنونده منتقل مي
نيز مطرح شده است»يابن جنّ«ه پيش از ابراهيم مصطفي از سوي نظري(.

و نظرياتش را در موارد زير بيان» ابراهيم مصطفي« در كتاب خود خلاصة آراء
:كند مي
و دال� ميعلامت رفع، نشانة اسناد .شود بر اين است كه در مورد آن كلمه صحبت
و چه با غير حرف� .علامت جر، نشانة اضافه است؛ چه اين اضافه با حرف باشد
و مـورد پسـند اسـت كـه� علامت نصب، نشانة اعراب نيست، اما حركتي خفيف

ها دوست دارند زماني كه مانعي وجود ندارد، كلمات خود را با ايـن حركـت عرب
. بنابراين، اين حركت، مانند حركت سكون در زبان عاميانه است. دهندخاتمه 

مي علامت� و يا نوعي هاي اعرابي اسم مشمول اين قاعده شوند، مگر اينكه مبني
)32، 1959 مصطفي(.از توابع باشند كه آن را هم توضيح داده ايم

و ديگر ابواب را او كلّ احكام اعراب را در موارد بالا خلاصه كرده زبـان عربـي
و مورد بررسي قرار داده است و. تك به تك شرح وي در خصوص موضوع تنـوين

مي اسم كه هاي غير منصرف، اين طور نظرية خود را بيان : كند
.تنوين، نشانة نكره بودن است�
.نبايد به هيچ اسم علَمي تنوين داده شود، مگر اينكه به نحوي نكره باشد�
همـان(.اي از معرفـه بـودن ببـرد آيد، مگر اينكه بهـره نمي صفت، بدون تنوين�

1959 :179(

:اهميت تحقيق
نخست، از اين جهت كه علم نحو: اين تحقيق از دو جهت داراي اهميت است

و ادبيات عربي محسوب به عنوان يكي از اصلي ترين شاخه هاي علمي رشتة زبان
و انجام هرگونه تحقيق در اين زمينه مي ، دانشجويان اين رشته را بـه بررسـي شود

و تحقيق عمقي در خصوص مسائل مختلف اين علـم وا و مطالعه بيشتر قواعد آن
و ابهام مي هاي دارد؛ دوم اينكه، انجام تحقيق در اين زمينه، به بسياري از سؤالات

مي موجود در ذهن فراگيران اين علم پاسخ مي و بيان دارد كه نحو جديد چـه دهد
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و تازه اقدام مي نو از. دهد اي را در قبال علم نحو انجام در پژوهش حاضـر، برخـي
 و يادگيري-» ابراهيم مصطفي«ديدگاههاي مهم كه به اعتقاد خودش، در تسهيل

مي آسان و تحليـل قـرار-كند تر قواعد زبان عربي نقش مهمي را ايفاء مورد نقـد
. گرفته است

:پيشينة تحقيق
و ارائة نظريات نو در اين باره، براي نخستين بار پرداختن به قواعد جديد عربي

و بعـد از او هـم در دورة» ابن مضاء قرطبي«توسط  در سـدة ششـم آغـاز گرديـد
پا بـه ...و» مخزومي«،»شوقي ضيف«،»ابراهيم مصطفي«: معاصر، افرادي چون

و كتاب ن كتابي كه بعد نخستي. هاي زيادي در اين زمينه نگاشتند اين عرصه نهادند
از. ابراهيم مصطفي بود» إحياء النّحو«نگاشته شد، كتاب»ةالرد علي النحا«از بعد

و به ارائة» التجديد في النّحو«، كتابي را تحت عنوان»شوقي ضيف«او  تأليف كرد
و آسان سازي آن پرداخت در پـژوهش. نظرياتي در خصوص نحو جديد هـايي كـه

مياين زمينه در ايران ان و محدود و. باشـد جام شده، بسيار اندك پـس از جسـتجو
نگاهي نو به نحو عربـي«نامة كارشناسي ارشد با عنوان بررسي، تنها به يك پايان

برخورد كرديم) نگارندة مقالة حاضر(رضايي، تأليف ابوالفضل»در پرتو آراء مخزومي
ــات نحويــان جد  يــد، از جملــه كــه نگارنــده در پايــان نامــه خــود برخــي از نظري

در اينجا بايد خاطر نشان. را مورد بررسي وتحليل قرار داده بود» مصطفي هيمابرا«
هـاي بـا ساخت كه در ايران كاري به صورت كتاب انجام نشده است، البتـّه مقالـه 

ارزشي توسط برخي اساتيد عرب زبان در نقد اين كتاب نوشته شده كه در اينجا به 
: شود آنها اشاره مي

، مـاه رجـب الرسالة مجلّةكتاب إحياء النّحو،: النقدلةالسيد عبدالهادي، رسا.1
.، سه صفحه218، شماره 1356

، شـماره 1356، ماه محـرم الرسالةالصعيدي عبدالمتعال، إحياء النّحو، مجلهّ.2
.، يك صفحه194

شلةكتاب إحياء النّحو، مجلهّ الرسا: النقدلةالسيد عبدالهادي، رسا.3 ، 220ماره،
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.سه صفحه
، جمـادي الثـاني لـة النّحو، مجلـّه الرسـا بدوي، احمد احمد، نقد كتاب إحياء.4

.، دو صفحه215، شماره 1356
، جماديلةنقد كتاب إحياء النّحو، مجلهّ الرسا: بدوي، احمد احمد، رساله النقد.5

. 214، شماره 1356الثاني
:ت ذيل هستيمما در اين پژوهش به دنبال پاسخ به سئوالا

وي» ابراهيم مصطفي«.1 و كتـاب در» إحيـاء النّحـو«كيست چـه نقشـي را
 كند؟ تجديد علم نحو ايفاء مي

و راه.2 آيا اين كتـاب ضـمن انتقـاد از نحـو قـديم، توانسـته اسـت راهكارهـا
و پيچيده نحو قديم ارائه كند؟ حل  هايي در جهت آسان كردن قواعد سخت

جد.3 و: يد چونبرخي نحويان در برخـورد بـا نظـر ... شوقي ضيف، مخزومـي
را» ابراهيم مصطفي« چه نظري دارند؟ آيا با او هم نظرند يا ديدگاهي ديگـر

 كنند؟ مطرح مي

»زندگي نامة مؤلّف«
. ميلادي، در مصر ديده به جهان گشود1888مرحوم ابراهيم مصطفي، در سال

دانـش«و سـپس بـه» الأزهـر«اه وي پس از آنكه قرآن را حفظ نمود، به دانشـگ
و در سال» سراي عالي شد ميلادي از اين دانشگاه فارغ 1910پيوست . التحصيل

ة اسـلامي او پس از فارغ التحصيلي، به عنـوان معلـّم، در مـدارس انجمـن خيريـ
و بعد از گذشت چند سال، پست مديريت را در اين مدارس  مشغول به تدريس شد

ات عربـي در 1927 در سال. بر عهده گرفت و ادبيـ ميلادي، به عنوان استاد زبـان
و در سمت هاي مختلف ارتقـاي علمـي دانشكدة ادبيات دانشگاه قاهره انتخاب شد

و عـام شـد  . يافت، تا اينكه به عنوان استاد برتر علم نحو در دانشگاه، زبانزد خاص
ج( .)1:74زركلي، بي تا،

ات دانشـگ مـيلادي 1942اه اسـكندريه، در سـال پس از اينكه دانشـكدة ادبيـ
و رئيس گروه زبـان عربـي در ايـنيتأسيس شد، وي به عنوان استاد ادبيات عرب
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. او همچنين، منصب نمايندة ايـن دانشـگاه را عهـده دار بـود. دانشگاه انتخاب شد
و 1947ابراهيم مصطفي، در سال و نحـو ميلادي، بـه عنـوان اسـتاد برتـر صـرف

و در همـان سـال، بـه عنـوان رئـيس عروض به دانشكدة دارالعلوم انتقـال يافـت
ميلادي، در ايـن دانشـگاه بازنشسـت 1948دانشكده انتخاب شد، تا اينكه در سال 

شد. شد اما يك سال پس از بازنشستگي وي، حكم ابقاي او در اين دانشگاه صادر
يلادي، بـهم1949او در سال.و سه سال ديگر به عنوان رييس دانشكده باقي ماند

و ادبيات عربي درآمد»علي الجارم«عنوان جانشين  .، به عضويت فرهنگستان زبان
و به بررسي زبان اهتمام خاصي و فكري ابراهيم مصطفي متنوع بوده فعاليت علمي

هاي زيادي در مجلةّ فرهنگستان مصـر بـه جـاي از وي پژوهش. ورزيده است مي
خو او در پژوهش. مانده است و يا به انتقاد از نحـو هاي د به دنبال تسهيل علم نحو
هاي وي در اين زمينه، همين بس كه كتاب در بيان فعاليت. پرداخته است قديم مي

و پيشنهادهايش تأثير» احياء النّحو« او جنجال بزرگي در محافل نحوي ايجاد نمود
علم نحو ايجاد بسزايي در هموار نمودن مسير، جهت بررسي دوبارة برخي از قواعد 

از. ميلادي دار فاني را وداع گفت1962در سال» مصطفي ابراهيم«سرانجام،. كرد
و مقالاتي در مجلاّت مختلف به زبان عربي به جا مانده است وي پژوهش . ها

:توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مهمترين تأليفات وي، مي
نش.1 و . 1937ر، قاهره إحياء النّحو، كميته تأليف، ترجمه
ج مجلّة، اللغةفي اصول.2 .7مجمع

. 1958 دارالمعارف،تحرير النّحو العربي.3

.الإعداديةالمدارس طلبةعلى المقررةكتاب القواعد.4

 ـالإعراب صناعةسر دربارة كتاب تحقيقانجام.5 بـا همكـاري(ي، اثر ابن جنّ

).ديگر اساتيد
).با همكاري ديگر اساتيد( تصحيح إعراب القرآن الكريم للزجاج.6

.)تصحيح(الأنساب للبلاذري،.7
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:هاي وي در فرهنگستان فعاليت
ت از زماني كه مرحوم ابراهيم مصطفي به عضويت فرهنگسـتان درآمـد، فعاليـ

و يادداشت هاي ارائه شده بـه كميتـة فرهنگسـتان خود را به طور جدي آغاز نمود
ا ميوقت از سوي وي، سندي بر را. باشد ين مدعا وي، علاوه بر اين، پيشنهادهايي

،»هـا انجمـن لجهـه«،»معجـم الوسـيطهكميتـ«،»تسهيل نويسندگيهكميت«به 

.ارائه داد» انجمن معجم الفاظ قران كريم«و» انجمن ادبيات«

مي از جمله پژوهش توان بـه مـوارد زيـر هاي علمي وي در فرهنگستان زبان،
:اشاره كرد

(ژوهشي در قواعد نحو، كـه در كنفـرانس فرهنگسـتان ارائـه شـدپ.1 مجلـّة.
)8فرهنگستان؛ جلد 

. اي درخصوص عصر جاهلي، كه در كنفرانس فرهنگستان ايـراد شـد نظريه.2
ج( )8مجلةّ فرهنگستان؛

.پژوهشي دربارة مؤنثّ مجازي.3
شد.4 .مكاتب اعراب، كه در كنفرانس فرهنگستان ايراد
ـ در كنفـرانس فنّي.5 .، جلسـه دوم ايـراد شـد21ناشناخته از ادبيات جـاهلي

ج( )11مجلةّ فرهنگستان؛

 از نگاه اساتيد» ابراهيم مصطفي«
هـاي ابـراهيم توانـايي«:، در روز اسـتقبال از وي اظهـار داشـت»احمد أمين«

و نحو نمي و او علاوه بر اينكـه اديـب برجسـته مصطفي، محدود به صرف اي شود
و خيالي گسترده نيز برخوردار اسـت مي او در زمينـة داسـتان. باشد، از قلمي خوب

و از داستان نويس . رود هـاي ايدئاليسـت بـه شـمار مـي كوتاه نيز يد طولايي دارد
، همكار ابراهيم مصطفي، در مراسم»زكي المهندس«).7مجلةّ فرهنگستان جلد(

سال كامل، بـا5بوده كه به مدت براي من سعادت«: بزرگداشت وي اظهار داشت
و اهداف مشترك، ما را در كنار استاد فقيد، ابراهيم مصطفي، همكار باشم؛ آرمان ها

و هم قرار داده بود؛ من در اينجا اذعان مي كنم كه وي در ميان ديگر اساتيد، بيشتر
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و در و علـم قرائـات احاطـه داشـت و فنّ تجويد  بهتر از همه به متون زبان عربي
و نحوي، نسبت به ديگران، اشتياق افـزون تـري خصوص پژوهش در كتب صرفي

و شـروح. داشت و حواشـي علاوه بر اين، وي در ميان اساتيد، بـه متـون، شـواهد
و سـختي كتاب و نحو تسلّط بيشتري داشت؛ هيچ مسألة زباني پيچيده هاي صرف

او از هـوش سرشـاري. اي نداشـته باشـد نبود كه استاد دربارة آن اطّلاع گسـترده 
بك«برخوردار بود، تا آنجا كه استاد  » كوچـك سيبويه«، به او لقب»سلطان محمد

.داد
ــات« ــن الزي ــد حس ــاريخ»احم ــت وي در ت ــم بزرگداش ــارس28، در مراس م
محدود به خودش نبود، بلكه» ابراهيم مصطفي«علم: ميلادي، اظهار داشت1962

فن وي گنجينه و شناسي داشت كـه آن را در طـول ون زباناي بزرگ از علوم قرآن
و ايمان جمع آوري نموده بود75 از. سال با حفظ، پژوهش، تحصيل، پشتكار، صبر

و بند سنتّ جمله ويژگي و قيد ها هاي بارز وي در كتابت، رهايي از پايبندي به متن
و در زمينة زبان شناسي، يك فرد تحول. باشد مي گرا او در زمينة علوم ديني، مجتهد

و بند قواعد آن بـود  ق، 1381مجلـّة الأزهـر.(و در زمينة علم نحو نيز خارج از قيد
)214شماره 

»إحياء النّحو«معرّفي كتاب
پـس از بـه وجـود آمـدن مـوج انتقـادات در دوران،1937سالدر،اين كتاب

و او قديم علماي نحوةعليه شيو،معاصر و تدريس نحو نگاشته شده لـين در تعليم
وب(.رود عربي به شـمار مـي معاصر در جهان،تي نحوات سنّتاب در نقد نظريك أيـ

كتاب احياء النّحو، به عنوان نخستين كار علمي كمال يافتـه ]).ج[ المقدمة، 1957

و تأثير آن از زمان انتشار، بسـيار در نقد نحو عربي، در عصر جديد شناخته مي شود
ع و فراگير بود، به طوري كه و آراي او قـرار گسترده لماي وقت تحت تأثير نظرات

(گرفتند )268: 2011عبدالعزيز.
آنمهمقد،»طه حسين« و اثـر و در خصوص اين كتاب اي بر اين كتاب نوشته

و افزوده كه نامگذاري اين كتاب با نظر او صورت گرفتـه اسـت  ؛بسيار سخن گفته
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مي النّحوچرا كه به نظر او احياء علماي نحو،نخست اينكه: شود به دوصورت انجام
و انديش آن آن،تا با اين كار،معاصر نزديك كنندةرا به عقل  انسان معاصر بتوانـد

و در تفكّ و كتابتر، تكلّرا بفهمد و ديگر،م و بر اساس آن حركت كند اينكه، شـور
و بررسـي مسـائل نحـوي وگفتگـو در  و بحث اشتياق نسبت به فراگيري اين علم

و مي خصوص اصل و مردم نيز بعد فرع آن، كه مورد علاقة مردم باشد، بيشتر شود
ل  و تأمـ و مدتي آن را رها كرده بودنـد، بـا دقـّت از آنكه از اين علم دوري گزيده

و بدان اهتمام ورزند (بيشتري به اين علم بنگرند ).]س[ المقدمة، 1959مصطفي.

كهمي او سپس بيان به همين دو وجه»النّحواحياء«در،»ابراهيم مصطفي«كند
.ق بوده استموفّ

قصـد: كنـد هدف خود را از تلاشي كه انجام داده به اين گونه بيان مـي،فلّؤم
كهيپژوهش نحوي در زبان عربي را تغيةدارم شيو و سنگيني بار اين نحو را ر داده

آن،بر دوش آموزندگان قرار دارد و به جاي و شيوه،سبكتر نمايم  هاي آسان اصول
و تري را در برابر آنها قرار دهم كه موجب نزديك تر شدن آنها به زبان عربي شود

و اصول نحو را براي آنها ساده تر كندهشناخت شيو ])أ[مةهمان، المقد(.ها

و منبع افكار جديد آن : اين عبارت اسـت،شايد بتوان گفت محور اصلي كتاب
 ـهاي اعراب بر يك سري معاني علامت و مـرتبط سـاختن كـلامأدر ت ليف جملـه

.دلالت دارند
و در ابتداي كتاب،فلّؤم مه دو مقد،كتاب خود را به چندين بخش تقسيم كرده

بهل متعلّاوةممقد.يك خاتمه آورده است،و در پايان نيز كه»طه حسين«ق است
موضـوعات.ق داردنويسنده تعلـّ خودبه،دوم نيزةممقد.در مورد آن سخن گفتيم
: باشند كتاب نيز به شرح زير مي

هاي بحث نحـوي، اصـل اعـراب، طبق نظر علماي نحو، جنبه،و مرز نحو حد
علامـت،مضاف بودن، فتحـهةنشان،اسناد است، كسرهنةاشن،همعاني اعراب، ضم

هـاي فرعـي اعراب نيست، اصل در كلمه مبني اين است كه ساكن باشد، علامـت 
م .مجاز دانسته اند، صرفدر آن واردي كه علماي نحو دو وجه را اعراب، توابع،

ميلّؤم به اين دليل در بحـث خـود اعـراب:گويدف در پايان كتاب خود چنين
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او،م نموده كه اعراب اسماسم را مقد و از اعـرا،به نظر فعـلبموضوعي مستقل
و نيز اينكه مجزا مي اي صورت گرفتـهه از نقد،شايد پژوهشگران اين عرصه،باشد

و بهره،در موضوع اسم سودمندي را در پژوهش در خصوص فعل به دست بياورند
و اد،در اين كتاب) 193: همان(.ارائه نمايند عاهاي بزرگي مبنـي بـر اصـلاح نحـو

و  و علماي نحو به شكل مبالغه آميزي مـورد انتقـاد آسان سازي آن صورت گرفته
وةاي شبيه به شيو براي خود شيوه،بف كتالّؤم.اند تخطئه قرار گرفته بحث علمي

و عـادأمـ،بخصوص در ايـن موضـوع،اين امر.واقع گرايانه برگزيده است ي لوف
و نبوده است، به همين دليل موجب شد جنجال فراواني در اين زمينه به وجود آيد

داحمد احمد بـدوي، شـيخ محمـ«پژوهشگران زيادي به نقد آن بپردازند؛ از جمله 
و الجامعه« در كتاب»دمحم و النحاه بين الازهر االله«،»النّحو شـيخ مرسـي جـار

شـيخ عبـد«،»النقود علي تفاصيل عقود كتـاب احيـاء النّحـو«در كتاب»الروسي
در»د خضـر حسـين شـيخ محمـ«و»النّحو الجديد«در كتاب»المتعال الصعيدي

و تاريخها«كتاب گرچـه ايـن) 160: 1985يد مبـروك سـع(.»دراسات في العربيه
از نيز از پژوهشگران جمعيا ام،از پژوهشگران قرار گرفته بسيارينقد موردكتاب 

است كه در كتـاب خـود»المخزومي مهدي«،از جمله اين افراد اند؛ آن تأثير گرفته
و توجيـه«  را از جملـه منـابع مهـم»احيـاء النّحـو«، كتـاب»في النّحو العربي نقد

ن ميتلاشهاي در،اين نويسنده.داند وگرايانه در كتاب خود از نظرات مطـرح شـده
 تاراحمد عبد السـ«)90،92: 1986المخزومي(.تأثير گرفته استاحياء النّحو بسيار 

در»احياء النّحو«كتاب بودن از ديگر افرادي است كه همواره بر پيشگام،»جواري
و ساده سازي نحو در دورةقضي تمعاةنوآوري او در كتـاب.كيد داشـته اسـتأصر

مي،»نحو التيسير« خود به نام «كند كه اين كتاب را به فضل افـرادي ماننـد بيان
ليف نمـودهأتـ ند،اهكه باب پژوهش نوين در اين زمينه را گشود»ابراهيم مصطفي

مياو).7: 1984عبدالستار(. است در راستاي بيان: گويد در بخش ديگري از كتاب
كتـاب احيـاء النّحـو ابـراهيمةبايد بگوييم كه تلاش اصلي اين باب بر پاي،قحقاي

او كسي است كه قفلهاي بسته شده بر اين باب را باز.مصطفي بنا نهاده شده است
و شيو اتعمةكرد ايـن).23: همـان( هان مختلف آموخـتذق در اين موضوع را به
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مو،نويسنده همبا،اردعلي رغم اين سخنان، در بسياري از نظرات ابراهيم مصطفي
.عقيده نيست

»نقد وتحليل نظرات مؤلّف كتاب«
عاهاي بزرگـي مطـرح شـده ونظـرات بيان شد كه در اين كتاب اداين پيش از

و هياهوي گسترده،بيان شده در آن اكنـون بـه نقـد.اي پديد آورده اسـت جنجال
.پردازيمميتاين نظراوتحليل برخي از 

 عامل: نخست

و بنيانهاي نحوةنظري ،هاين نظريـ.رودمي عربي به شمارقديم عامل از اصول
م ،بـه عنـوان نمونـه.ري داشته باشدثّؤبر اساس اين قاعده است كه هر اثري بايد

و مبتداعامل واسطةفاعل به در.ائيت، مرفوع شـده اسـت به دليل ابتد،فعل علمـا
ن،ارتباط با تعداد عوامل دارند، اما به طور كلّي برآنند كه عوامل نحـويظراختلاف

و معنوي تقسيم مـي 100 و به دو بخش لفظي قسـم از آنهـا98شـود؛ قسم بوده
و: لفظي بوده كه شامل فعل، شبه فعل، حروف جاره، حروف جازمه، حروف ناصـبه

ومي...  :قسم عامل معنوي كه شامل2شود
. ابتدائيت كه عامل رفع مبتداست.1
آن خالي.2 و ناصـبه كـه علـّت مرفـوع شـدن بودن فعل مضارع از عوامل جازمـه

)495ـ 489: 1374افغاني، جامع المقدمات،.3(.است
: گونه اشاره شده است ابن مالك، به دو مورد عامل معنوي اينالفية در

رف داءـداً بالإبتـوا مبتـورفع ع خبرٍ بالمبتداـكذاك
)51: 1372احمديه درشرح الفيه، بهمنيار، تحفيه.4(
رَّدجو ارفعَ مضارعاً إذا يد266: همان.5(من ناصبٍ وجازمٍ كتسَع(

و تمـامي فلسـفهةخواستار لغو نظري ابراهيم مصطفي، هـاي بافتـه شـده عامل
ط علماي نحوتوس،و پيرامون اين نظري و نيز احكـامي شـده كـه باعـث پيچيـده ه

(شودمي سخت تر شدن نحو نخسـتين وي، بايـد گفـت)30ـ29: 1959مصطفي.
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عامل شد؛ چرا كه به نظر او ايـنةكسي بود كه در دوران معاصر خواستار لغو نظري
مينظري و لغو اين نظريـه اساس مشكلات نحو كليـد آسـان سـازي نحـو،هباشد

.گردد قلمداد مي
عا او معتقد است، نحوي و شـرايط عمـل آن هاي قديم، آن چنان در بحث مل

وي در بخشي. شود زياده روي كردند كه گويي همة نحو در اين بحث خلاصه مي
گونـه مطـرح از كتاب خود، مواردي از ديگاه نحو قديم را دربارة بحث عامـل ايـن 

: كند مي
قـام«: مانند. نشانة اعراب بر كلمه، اثري است از عامل مذكور يا عامل محذوف.1

و»قام«ه وسيلةب» زيد«كه» زيد كـه بـه وسـيلة» شـكراً«، مرفوع شده اسـت
. عامل، محذوف منصوب شده است

. شود، آن چنان كه در باب تنازع مطرح است دو عامل، بر يك معمول وارد نمي.2
مي.3 مي عامل اصلي، فعل است كه تنها در اسم عمل و نصب و رفع . دهد كند
مياسم، هرگاه شبيه به فعل شود، مانن.4 كنـد، همچـون عمـل اسـمد فعل عمل

»أنا ضارب زيداً«: فاعل در جمله
و تأخّر عمل.5 و چنانچه عامل قوي باشد، در دو حالت تقدم عامل، بايد مقدم شود

.كند مي
عمـل) مسـتقل(حرف هم جزء عوامل است كه گاهي با توجه بـه اصـل خـود.6

ر مي و فعل و مجرور و منصوب ميكند؛ اسم را مرفوع و منصوب وا مجزوم كند
به»إنّ«: به عنوان مثال. كند گاهي به خاطر شباهت به فعل مانند آن عمل مي ،

خاطر دلالت بر معناي تأكيد كه از معاني مخصوص فعل است، بـه فعـل تشـبيه
و مانند آن عمل مي طبق نظر ابراهيم مصطفي، بزرگـان نحـو قـديم،. كند شده

ا ميتحت تأثير فلسفة كلامي در و بيهوده دست وپا . زدند ين مباحث غرق شدند
)26ـ23: همان(

م است تا با ايـن متكلّةاختس،هاي اعرابي حركتكه عي استمد،لف كتابؤم
ت،كار و ساختار كلامأبر معنايي خاص در در)50: همان(.دلالت كندليف جمله او

را كه او نيز معتقد بود عملچ،پذيرفته تأثير)ـه392م(ياز ابن جنّ،خود،اين كلام
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و جزم،كردن به رفع ميتنها به متكلّ،نصب، جر  نيزاو.شود نه چيز ديگرم مربوط
ازثّأمت )، مقدمة محقّق1947قرطبي(. باشدمي»يبابن مضاء قرط«ر

و دلايل وجـود آن،ر به دليل ماهيبايد گفت كه اين تصو،در حقيقت ت اعراب
متچدقيق نيست؛ آن،م به تنهاييكلّرا كه و علامت دال بـر وضعيت اعرابي كلمه

و ارا حالت را كند، بلكه اين امر، مشخص نميخودشخصيدةآزادانه وطبق اختيار
آن،تابع ساختارهايي است كه عرف اجتماعي زبان مورد نظر و بيان اقتضاي را دارد

م تعيـين مـتكلّ به اين معنا نيسـت كـه،ط يك تركيب كلاميعلامت اعرابي توس
و لو اينكه اين امر از نظر اعتبار عقلي درسـتةآن اعراب از ناحيةكنند لغوي است
.باشد

و ابن مضـاء پيش از اين توس،با وجود اينكه نظر ابراهيم مصطفي ط ابن جني
او،نخست اينكه: هايي است او از دو بعد داراي برتريةا نظريام،ي بيان شدهبرطق

وةبعاد نظريابه به وضوح و دوم اينكـهآعامل او،ثار منفـي آن بـر نحـو پرداختـه
و نشانه هاي آن ارائه دهد تا بـا ايـن كـار تلاش كرده تفسيري براي ظواهر اعراب

شدةجايگزيني براي نظري )103: 1985مبروك سعيد(.عامل ارائه كرده باشدةلغو
ب» ابراهيم مصطفي«از سوي ديگر، زرگان نحو قديم، مبني بـر با متهّم نمودن

و بـراي آن هـيچ گونـه  اينكه آنها اعراب را يك حكم لفظي محض قلمداد كـرده
كه. اند، به آنها ستم كرده است نقشي در بيان معنا قائل نشده از جمله موارد روشني

: گويـد وي مـي. باشـدمي» زجاجي«نحويان در اين خصوص ذكر كرده اند، سخن 
و يا مضاف اليه به خـود: مختلفي، همچونهنگامي كه اسم معاني« فاعل، مفعول

و سـاختار، نشـانه  اي بـر ايـن معـاني وجـود نـدارد، بگيرد، از آنجـا كـه در شـكل
در جملة ضـرب زيـد: به عنوان مثال. هاي اعرابي دال بر اين معاني هستند حركت

مي)زيد(عمراً، با مرفوع كردن  و با منص، فاعل بودن آن نشان داده وب كردن شود
و يا در جملة ضُرِب زيد، با تغيير دادن حركت در اول فعـل)عمر( ، مفعول بودن آن

آنو مرفوع كردن زيد، نشان مي و زيد، نايـب فاعـل دهيم كه فعل مزبور مجهول
و يا در جملة مي: است به هذا غلام زيد، با مجرور كردن زيد، نشان دهيم كه غلام

و زيد ميزيد اضافه شده است (باشد، مضاف اليه تا،زجاجي. اين مطلـب)69: بي
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و بزرگان نحو قديم حاكي از آن است كه حركت هاي اعرابي بر معاني دلالت دارند
. اند نيز از نقش آنها در بيان معاني غافل نگشته

از طريق حركات اعراب اسـت«:گويد ابن فارس لغوي نيز در اين خصوص مي
را كه مي و به غرض گوينده پي ببريمتوانيم معاني به طـور. از يكديگر تميز دهيم
را بدون اعـراب) ضرب عمرو زيد(و يا جملة) ما أحسنَ زيد(اگر كسي جملة: مثال

ا اگـر بگويـد  مـا: به كار برد، به طور قطع معناي مدنظر او فهميده نخواهد شد؛ امـ
ا و يا ما أحسن زيد، منظور زيـرا.و روشن خواهـد شـد أحسنَ زيداً يا ما أحسن زيد

[معناي اين سه جمله به ترتيب چنين است ــ.ـ زيد نيكي كـرد! چه زيباست زيد:
مي] بهترين امتياز زيد چيست؟ توانند به وسيلة حركات اعرابي، ميان بنابراين، عربها

)190: 1963ابن فارس لغوي(».معاني مورد نظر در كلامشان تفاوت بگذارند

و نائب فاعل حادوجوب اتّ: دوم  مبتدا، فاعل
وةنشان،هضم به نظر ابراهيم مصطفي و(اين نظر طبق اسناد است مبتدا، فاعل

و در صورت بررسي يكي هستند؛ چرا كه حكم همگي آنها ضم) نائب فاعل ه است
را تشابه،احكام اين ابواب هايي را خواهيم يافت كـه يكسـان دانسـتن ايـن ابـواب

ن.نمايد واجب مي عامل، اختلافات اينةاين يكساني، ما را از فلسف،ظر نويسندهبه
و تعد ميباب و موجب و روح زبـان عربـي،شود نحود ابواب بي نياز كرده به فهم

)60: 1959مصطفي(. تر شود نزديك
از جمله افـرادي كـه بـه ايـن.هاي زيادي را در پي داشت واكنش،هاين نظري

.است، استاد زبان عربي»عبد المتعال صعيدي«اند، العمل نشان داده سخنان عكس
عبـد«).79: 1947صـعيدي(. اين ابواب قابل انكار نيست ميان تفاوت: گويد او مي

ات عربـي،»الوارث مبروك سعيد و ادبيـ : گويـد نيـز مـي يكي ديگر از اساتيد زبان
و تفاوت مي قواعد،هاي معنايي صـورت كند كه هر يـك از ايـن ابـواب بـه اقتضا

.اند همانطور كه علماي نحو اين كار را انجام داده،جداگانه مورد بررسي قرار گيرند
ميةاو در ادام مي سخنان خود مثالي و و«ة گويد اگـر مـا در دو جملـ آورد معلـوم
مي،ر كنيمتدب»مجهول )على القاتـل بالإعـداممكح(: توان گفت درمي يابيم كه

و يـا قاتل به اعدام محكوم شد، بدون هـيچ نيـازي بـه ذكـر صـادر كننـده حكـم
كه.انديشيدن به آن  معلـومةا در جملاز جمله حذف شده است، ام عمداً فاعل،زيرا
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مادامي كه پيش از آن ذكر نشده باشـد، ضـروري،شاهد آن هستيم كه ذكر فاعل
مبـروك(.)حكم على المجرم بالإعـدام(: گونه خواهد بود جمله اين،بنابراين.است

)104ـ103: 1985سعيد 
مي.شاهد امري ديگر هستند،پژوهشگران و نائب آنها بينند كه فاعل يك چيز

در،كسي است كـه فعـل را انجـام داده درحاليكـه،فاعل.فاعل چيزي ديگر است
اين فعل است كه بر نائب فاعل واقع شده است؛ چرا كه در اصل مفعول،مورد دوم

را،بنابراين.به بوده است »مبني بر فاعل« نحويان قديمي هنگامي كه فعل معلوم
با ايـنو.اند بسيار خوب عمل كرده،اند ناميده»مبني بر مفعول«و فعل مجهول را

ك،كار نائب«ا آنها مفعول به را ام.اند ردهتفاوت دلالتي اين دو نوع فعل را مشخص
و علامـت اعرابـي جايگزين،ناميدند؛ چرا كه در برخي از احكام»فاعل فاعل شده
قـرار دادن ايـن مصطفي مبني است بـرا نظر ابراهيم ام.را به خود گرفته است آن

كه.ها در يك باب موضوع بـه عنـوان،بـه ايـن دو موضـوع وي به اين دليل بوده
كه كرده است مسند اليه نگاه مي اصـطلاحات،از ايـن طريـقو قصد آن را داشته

و را ا در ايـن امـ.ه فراگرفتن نحو براي آموزندگان آسانتر گرددنحوي كاهش يافته
و دومـي مفعـول بـه چرا كه مورد او،از تفاوت دلالتي آن غافل بود،ميان ل فاعل
.باشد مي

شديمثال و نائـب فاعـل اسـت،كه ذكر ا در امـ.براي بيان تفاوت ميان فاعـل
م و فاعل بايد گفت به نظر انلّؤخصوص فرق ميان مبتدا تف درمأدكي و پژوهش ل

و يكسـان شـدن،اين زمينه . انجامـد آنهـا مـي قواعـد به يكي شدن اين دو بـاب
به نقـض سـخن علمـاي نحـو،خودةادلّةبا ارائه،در اداماو)54: 1959مصطفي(

و حكم مطابقت،از جمله اينكه حكم مطابقت؛پردازد مي در هر دو باب يكي است
و مسند اليه از  و يا فعلكه مسند شود اينجا حاصل نميميان مسند و يا اسم است

و يا فاعل تبر اساس تقد،بلكه.يا اينكه مسند اليه مبتدا است و يا ر مسند اليـهخّأم
د،مبني بر اينكـه فعـل مفـر،سخن علماي نحو،ف قصد دارد با اين كارؤلّم.است
و خبردمبتا مطابقت ميانام،ي داشته باشدفاعل جمع يا مثنّتواند مي واجب استا

)57ـ56: همان(. را نقض نمايد
م به نظر مي ميةط ادلّتوس،فلّؤرسد اين حكم مورد نظر از،شود فراواني نقض
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تطابق در عـدد ميـان دو ركـن جملـه،در اين جمله.أنت الأخ، أنتم الإخوه: ملهج
واجب است مفرد بودن فعل،الإخوةا اگر بگوييم حضر الأخ، حضر واجب است، ام،

م اگر مسـند را مقـد،لباشد، در مورد او)ي يا جمعمثنّ( اگر چه فاعل آن غير مفرد
مي هيچ گونه تغييري در جمله لازم نمي،كنيم و . أنتمةالأخ أنت، الإخو: گوييم آيد

مي جمله حتماً،ا در عبارت دومام ،اين مثال. حضروا الإخوةوالأخ حضر: كند تغيير

را مصطفي،ابراهيم حكم مبني بر اينكه حكم مطابقت در هر دو باب يكـي اسـت
. كند نقض مي

 مضموم بودن مناداي مفرد: سوم

ةنشـان،هبر اين باور است كـه ضـم،پيش از اين بيان شد كه ابراهيم مصطفي
واسناد مي بوده طبق نظر وي ضمه، مخصوص مبتدا، فاعل، نائب.باشد مسند اليه

و اسم كان مي را فاعل و اگر اسم، نقـش ديگـري غيـر از ايـن چهـار نقـش باشد
(نيستبپذيرد، حقّش ضمه دارشدن  ة هاي اعتراض)53: همان. مختلفي بر نظريـ

آن» مصطفي ابراهيم«وي وارد نمودند، به طوري كه  در برخي موارد، از پاسـخ بـه
» يا زيد«ها اين بود كه چطور مناداي مضموم چون يكي از اعتراض. بازمانده است

 با توجه به اينكه ضمة آن بيانگر اسناد نيست، مضموم شده است؟
و،كه مسند اليه نيستيبا مضموم بودن مناداي ابراهيم مصطفي، مخالف است

ت تلاش كرده آن آنأرا اينگونه ايـن اسـت كـه،ويل كند كه دليل مضموم بـودن
و يا معرفهمناداي معي و در صورت تنوين نمي،ن ي كـه پـس از حـذف تنـوين گيرد
و در اين صورت به مناداي مضاف به ياءكح،براي اسم مي باقي بماند، نصب است

ميمتكلّ و گـاهي نيـزمي تبديلچرا كه ياء در باب نداء به الف،يابدم شباهت شود
و جر در اين باب حذف مي و آنها براي فرار از نصب ،ل شـدنده متوسبه ضم،گردد

در واقع، او معتقد)62: همان(.م نداردهيچ شباهتي به ياء متكلّ،تچرا كه اين حرك
بنابراين، ديگـر ضـمة آن نشـانة. پذيرد مناداي مضموم، تنوين نكره نمياست كه 

. باشد اسناد نيست، بلكه ضمة آن، وجه تمييز آن از مناداي مضاف به ياء متكلمّ مي
كه،گيريهجاين نتي و بي اساس است؛ چرا وجهي كـه نظـر خـود را بـر واهي
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ممكن.باشدميم ترين وجه در مناداي مضاف به ياء متكلّ ضعيف،روي آن بنا كرده
،در اين صـورت.به چهار شكل ديگر باشد،مبه ياء متكلّي مضافاسم منادا،است

ع و آنلاهيچ گونه شباهتي ميان اسم منادايي كه تنوين آن حذف شده مت نصب
م يا به ياء متكلّ هاي علم اسمةاضاف،علاوه بر اين.ماندي نميباقي مانده است، باق

. چيز ديگر معمول نيست
وارد» ابـراهيم مصـطفي«، در همين زمينه دو اشكال بـر»شوقي ضيف«خود

مي يكي اينكه، همة اعلام جز اسم: كند مي نـد ولـي پذير هاي غير منصرف، تنوين
به. توان گفت كه اين تنوين، تنوين نكره است نمي ديگر اينكه، اگر بگوييم منادي

خاطر اشتباه نشدن با مناداي مضاف، به ياي مـتكلمّ مضـموم شـده، ايـن سـخن، 
(اي بيش نيست فرضيه تا. )84ضيف، بي

نّإنصب اسم: چهارم

و علامت اسناد باشـ،هابراهيم مصطفي ضم اگر بر اساس نظر دلالـتش ايـند
و،اسمباشد كه  نيز بايـد»إنّ«از آن صحبت شده، پس اسم قبلاً مسند اليه است

و نصـب آن چرا كه از آن سخن گفته شده، ام؛مرفوع باشد ا منصوب آمـده اسـت
مي.غالب است با توجه» إنّ«توان اين ايراد را بر او وارد كرد كه چرا اسم در اينجا،

و در واقـع نشـانة اسـنادميبه اينكه مسنداليه  ) ضـمه(باشد، مضموم نشده اسـت
صـلب متّلاغ»إنّ«ف تلاش كرده اين تناقض را اينگونه تفسير كند كه مؤلّ.ندارد

و ما مي چنين است كه در صـورت اضـافهها دانيم كه اسلوب عرب به ضمير است
و ضـمير چسـبانند آنها را به هـم مـي،لغوي خود شدن ادات به ضمير، طبق حس
ر به قـدري رخ داده كـه آنهـا تصـو امراين.كنند نصب را جايگزين ضمير رفع مي

 بيايـد اهر نيزظهنگامي كه اسم بنابراين،.كرده اند كه موضع اين اسم نصب است
(شود منصوب مي در ادامـة پاسـخ خـود، اينگونـه اسـتدلالوي)70ـ68: همان.

قُ» إنّ«كند كه اسم مي وراّء در بعضي آيهتوسط گروهي از ها مرفوع خوانده شـده
يك)63سوره طه آيه(» لساحرانإنّ هذان«سپس يك آيه از سورة طه  ازو آيـه

و«سورة مائده  و إنّ الذين آمنوا و الذين هادوا نَ بـاالله و النصاري من آمـ الصابئون
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لا و  مثـالرا)69آيـهةسـوره مائـد(»م يحزنـونهـ اليوم الآخر فلا خوف عليهم

.در هر دو آيه مرفوع شده است» إنّ«آورد كه اسم مي
اند كه در آية اول، بنا به نظـر اما در پاسخ به اين ادعاي ابراهيم مصطفي، گفته

و در بالفعل مشبهةاز حروف» إنّ«،»اخفش« نيست، بلكه از حروف جواب اسـت

جملـه بـه جملـه مورد آية دوم نيز نحويان معتقدند كـه عطـف آن از نـوع عطـف 
و كلمه مي ، حكم)كذلك(كه مبتداست، به همراه خبر محذوفش» الصابئون«باشد

هم. يك جمله را دارد و» إنّ«را بر مجمـوع» الصابئون«البتهّ، گروهي از نحويان
و اسم آن در جايگاه مبتـدا قـرار» إنّ«اسمش عطف كرده اند كه در اصل تركيب

در اثبات ادعاي خود، گاهي بـه احاديـث هـم اسـتناد البتهّ، ابراهيم مصطفي. دارد
اي از نحويان مورد اشـكال واقـع شـده نموده است كه اين مسأله نيز از طرف عده

و شواهد به آن، بـه احاديـث اسـتناد  است؛ چرا كه معمولاً در زمينة مسائل نحوي
و اشـعار شـاعر. شود نمي ان غالب نحويان در آوردن شواهد نحوي از قـرآن كـريم

و. جويند عرب استمداد مي و ديگر نحويان بصـره به همين خاطر است كه سيبويه
(اند كوفه، به احاديث استناد نكرده ج. )2:97ابن انباري

،بـه عنـوان مثـال بيـان شـده ابراهيم مصـطفي آنچه از سوي كه است واضح
و در حد بـه يك وجه ديگر،و در هر يك از آنها انگشتان دست است كمياب بوده

در،وجود اين چند نمونـه،گذشته از اين.حالت نصب وجود دارد كه قوي تر است
و شاهد ديگر و توابع آن بـه صـورت منصـوب،برابر صدها آيه كه در آنها اسم إنّ

. آيد به چشم نمي،آمده
در«:، در اين خصوص گفتـه اسـت»عبدالستار جواري« نظـر ابـراهيم مصـطفي

.كـا نمـودي نيسـت كـه بتـوان بـه آن اتّ در حـد»إنّ«اسم ارتباط با منصوب بودن 
و نميهاي ارائه شده توس همچنانكه مثال و كم است تواند جاي زبـانط او بسيار نادر
ايـن اسـت كـه،ب استتعجةچيزي كه مايآن)82: 1984جواري(.»رايج را بگيرد

اي تلاش علماي نحو براي بيـان ايـن مثـال مصطفي، ابراهيم نگونـه توصـيف هـا را
ت متوس،بايد منصوب باشد كند كه آنها براي بيان اينكه اسم إنّ حتماً مي ،ويـلأل بـه
ت آن ميأهم م دانسـتن ايـن تلاش خود را براي توه،كه در حالي شوند، ويلي عجيب
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ت،حجم بالاي مثال داند، تا اينكه اصـل مـورد ويل نميأبراي منصوب بودن اسم إنّ
ك ،نبـود»اسـناد اسـتةنشان،هضم«ند، در صورتي كه اگر عبارت نظر خود را اثبات

ت و . هاي لغوي صحيح وجود نداشت هاي به دور از شيوه ويلأتمامي اين سختي

 علامت اعرابي نيست،فتحه: پنجم

و يـا كسـره فتحه بر خلاف ضـم ابراهيم مصطفي،به نظر بـر معنـا دلالـت،ه
و علامت اعراب نيست نمي يك. كند و مورد علاق ـبلكه هـا عـربةحركت خفيف

و ها به همديگر كلمه صالدر زمان اتّ،را در آخر هر كلمه است كه دوست دارند آن
 ـدر ميان و در واقع شبيه سـكون در زبـان عاميان .اسـت عربـيةكلام اضافه كنند

مبا تفكّ،تعارض اين نظر عجيب)78: 1959مصطفي( كتـابش را بـر،فلّؤري كه
تةپاي اصـليةچرا كه ايد.داردميوا،هما را به عدم قبول اين نظري،ف كردهليأآن

كه،اين كتاب تيهاي اعراب علامت«اين است بـر معـاني دلالـت،ليف جملـهأدر
آنمتكلمةعلاق».دارند ف مؤلـّ.شـود مانع از دلالت كردنش بـر معنـا نمـي،ان به

ع .تـر اسـت لامت ساكن خفيفتلاش زيادي كرده تا اينكه اثبات كند كه فتحه از
ك،عرب زبانان،درست بود ابراهيم مصطفياگر نظر ماتي كـه بـهلهنگام وقف در

و فرصت توقّف با فتحه را غنيمـت رفتند به سراغ سكون نمي،شوند فتحه ختم مي
و بنا به علاقة خود، با فتحه وقف مي ي بـر گذشته از اين، چه چيـز. نمودند شمرده

ميو تمييز معاني مفعولي، حال  كند؟ دلالت
مهدي مخزومي در خصوص فتحه، از نظر ابـراهيم دكتر شايد بتوان گفت نظر

و نزديك تر به حقيقت باشد اي بـراي به نظر وي، فتحه نشـانه. مصطفي دقيق تر
و اضافه. چيزي خاص نيست اما نشانة اين است كه اين كلمه، خارج از دايرة اسناد

و اين مؤلّ مفاست و مختلفي ماننده نيز، حال، تمييز، انواع مفعـول: وضوعات متنوع
(گيرد را دربرمي...و )81: 1986مخزومي.

و دلالـت آنهـا بـر معـاني خـاص در خصوص حالت» ابن يعيش« هاي اعراب
. باشـد رفع، نصب، جـر مـي: اعراب اسم، شامل اشكال مختلفي از جمله«: گويد مي

و ملح و: قّات آن، از جملهعلامت رفع علم، براي فاعليت . باشـد مـي ... مبتدا، خبر
و ملحقّات آن، از جمله مفعول مطلـق، مفعـول: علامت نصب علم، براي مفعوليت
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و و علامت جر نيز علم براي اضافه اسـتمي.... به، مفعول له، مفعول فيه .»باشد
)275: 2011ابن يعيش، بي تا، شرح المفصل، به نقل از عبدالعزيز(

 هاي فرعي شانهن: ششم

و: انـد هاي اعراب را به دو بخش تقسيم كرده اكثر علماي نحو، علامت اصـلي
و يا نيابي نيست، چرا اما ابراهيم مصطفي، قائل به وجود علامت. فرعي هاي فرعي

هـاي فرعـي مشـخص هايي كه اعـراب آن را بـا اعـراب كه به نظر وي، در محل
مي كرده (كـرد فاده توان از اعراب اصلي است اند، وي) 111ـ 108: 1959مصـطفي.

: تلاش كرده اين مسأله را به نحو زير تبيين نمايد
اند، به اين صورت در اسماء خمسه، اين كلمات مانند ديگر كلمات اعراب گرفته

و خفيف از آن به وجـود آمـده اسـت  و صورتي نرم در. كه هر حركت كشيده شده
و پس از اشباع بـه صـورت واو درآمـده، جمع مذكّر سالم، ضمه علامت رفع است

و ياء اشباع شدة آن است اي نشـده، چـرا كـه به فتحـه اشـاره. كسره، علامت جر
و در  فتحه، علامت اعرابي نيست، پس براي آن علامت خاصي درنظر گرفته نشده

سخن اين). 111ـ 108: همان(است اين بخش، تنها به دو صورت جمع اكتفا شده 
، توسط كلام خـود مؤلـّف»اي نشده، چون اعراب نيست فتحه اشارهبه«مؤلّف كه 

اي وجود دارد كـه نشـان در اين بخش، مسأله. شود در بخش اسماء ستهّ نقض مي
چرا كـه اسـماء سـتهّ بـا الـف منصـوب. هاي اعرابي است دهد فتحه از علامت مي
ا مي و كشيده شدن فتحه به وجود آمده است، و همين الف، از مد ما مؤلـّف در شود

در خصـوص مثنـّي،. دهد كه مبادا دچار تناقض شـود اين خصوص توضيحي نمي
وي. شـود يابد چرا كه با الف ناشي از فتحه مرفوع مـي تأويلي براي اعراب آن نمي

و گمان مي كند شاذ بودن اين امر، به مطلبي اين مورد را، موردي نادر قلمداد كرده
(رساند نمياثبات شده ضرري هاي زبان عربي كه در ديگر بخش در) 113: همـان.

. دهد واقع تأويل ابراهيم مصطفي، تنها در مورد جمع مذكّر سالم جواب مي
گيرنـد، مؤلّف در ارتباط با اسامي غير منصرف كه به جـاي فتحـه، كسـره مـي

آنگاه كه تنوين ممنوع شد، اين اسامي در حالـت جـريّ بـه اسـم«: گويد چنين مي
ميمضاف به يا حـذف ايـن يـاء نـزد. يابندء متكلمّ كه ياء آن حذف شده، شباهت
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مي عرب و. گيرد ها بسيار صورت در اين حالت، آنها اعراب با كسره را ناديده گرفته
(»نظر به اين شباهت به فتحه روي آوردند )112: همان.

كه» شوقي ضيف« ، در طرح اين»ابراهيم مصطفي«در اين زمينه معتقد است
چرا كـه طبـق نظـر او، اسـمي كـه.ه به نوعي تناقض گويي دچار شده استمسأل

مي تنوين نمي و يـك بـار هـم منصـوب پذيرد، يك بار مضموم شود، مثل منـادي
(شود، مثل اسم غيرمنصرف مي تا. )66ضيف، بي

مي» عبدالوارث مبروك« اين نتيجه گيري زيـاد قـوي«: گويد در اين خصوص
ك رود، لمات غيرمنصرف، آنچه احتمال شـباهت در آن مـي نيست؛ چرا كه در ميان

و معمـول نيسـت كـه اسـم علـم،  و اسامي همگي علم هستند تنها اسماء هستند
و در موارد اندكي نيز كه چنين اتّفاقي مي افتد، مضاف به ياء متكلمّ يا غير آن بشود

از ابهام به وسيلة سياق جمله از بين مي هـا تركيـب رود؛ همانطور كـه در بسـياري
)111: 1985مبروك سعيد(.»شاهد اين مسأله هستيم

 كسره، نشانة اضافه: هفتم

در مورد اعراب كسره اين است كه كسره، نشانة» ابراهيم مصطفي«اما ديدگاه
و دو نوع اضافه داريم و معمول است؛ چون يكي اضافه: اضافه است : اي كه متداول

»زيد يا.»كتاب و: حروف اضافه، چونو ديگري حروف جر  ... من، عن، لام
مي» شوقي ضيف« ناميدن حروف جر به نام حـروف اضـافه،: گويد در اين باره

كنم باعث آساني قواعـد نحـو گـردد، بلكـه اصطلاحي نامأنوس است كه فكر نمي
و سردرگمي مي مي بيشتر باعث دشواري و در مورد نظرية اعراب هم كه شود گويد

مفعـول بـه، مفعـول: با حذف اعراب فتحه، منصـوباتي چـون»ابراهيم مصطفي«
و تمييز را به بوته فراموشي مطلق، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، استثناء، حال

و نيازي هم به آنها نيست. سپرده است شـوقي«بنـا بـر نظـر. گوئي كه نبوده اند
مي»ضيف جا، الغاي اين موارد از نحو، سبب يگـاه صـحيح شود كه شخص مبتدي

و نسبت به نقش آنها اطّلاعي كسب نكنـد، كـه ايـن خـود  اين كلمات را نشناسد
و سردرگمي مي . شود باعث آشفتگي فكري
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 توابع: هشتم

تابع در نظر علماي نحو، آن چيزي است كه مطلقاً از اعراب ما قبل خود پيروي
مي مي و به پنج نوع تقسيم و بدل وصف، تأكيد، عطف بيان، عطف: شود كند . نسق

ج( در بحث مربـوط بـه توابـع معتقـد» ابراهيم مصطفي«)2:87ابن عقيل، بي تا،
و بدل فرق  و تأكيد و حكم آن با نعت است كه عطف، بايد از باب توابع خارج شود

و دارد؛ چرا كه عطف، برخلاف آن سه قسم، مكمل جملة قبل از خـود نمـي  باشـد
مي.بايد آن را در بحث خبر وارد نمود شود، انتقادي كه در اينجا بر اين نظريه وارد

و اسم إنّ نيز منصوب مي باشد، چطور ممكن است اين است كه خبر كان، منصوب
نعتي كه در جايگاه خبر قرار گرفته است، از متبوع خود تبعيت نكند؟ او در پاسخ به 

مي اين اعتراض به طرح نظر كوفي در ها اصـل، حـال پردازد كه معتقدند خبر كان
إنّ هـذان«وي در مورد نصـب اسـم إنّ، دوبـاره بـه همـان آيـة. باشد نه خبر مي

مي» لساحران شد متوسل .شود كه قبلاً به آن اشاره
به نظر مؤلّف، اجرايي كردن انديشة ارتباط اعـراب بـا معنـا در توابـع، موجـب

و آسان شدن احكام آن مي و روشن كـامياح. شـود كاسته شدن قواعد اين بخش
: كه به شرح زيراست

از.أ و ماننـد عبـارت اول، عطف نسق تابع نيست؛ چرا كه دومي، شـريك اولـي اسـت
و غيره اعراب مي و همانند مسند اليه، مضاف ه استقلال برخوردار است گيرد، اما توجـ

)116ـ115: 1959مصطفي(.و اهتمام ما بايد در جهت معاني حروف عطف باشد
و تأكيد، واقعاً شايستة گرفتن نام تابع هستند: نعت حقيقي.ب بـا. بدل، عطف بيان

اعـراب، نـوع، عـدد،: اينكه نعت از حيث لزوم تطابق با متبوع، در مواردي چـون 
و نكره بودن، وارد مبحث تبعيت شده است، اما، به اعتقـاد مؤلـّف در سـه  معرفه

: همـان(.داشـته باشـد مورد ديگر به غير از اعراب، لزومي ندارد تطـابقي وجـود 
)120ـ119

و بايـد از عبـارت قبـل: نعت سببي.ت به نظر مؤلّف اين نوع نعت، از توابع نيست
و در اعراب از آن تبعيت ننمايد، اما اگر از نظر معرفه  خود منفصل محسوب شده

تطـابق)1(و نكره بودن مطابق با آن بود، در اعراب نيـز از بـاب اعـراب مجـاور 
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مؤلّف در اين بخش از نظرات خود، بـه توجيـه ابـن) 120: همان(خواهد داشت،
آن» جحر ضب خرب هذا«جني نسبت به عبارت  ضب«و اينكه اصل هذا جحر

)190ـ1:189جه، 392ابن جني.(است استناد نموده است» خرب جحره
از. به نظر مؤلّف، خبر از مهمترين توابع است.ث او بدون درنگ به تفسير خبر بعد

و مســند اليــه در نظــر او مرفــوع مــي كــان پــردازد؛ چــرا كــه منصــوب اســت
)126: 1959مصطفي.(باشد مي

اگر بخواهيم به بررسي سخنان ابراهيم مصطفي در باب توابـع بپـردازيم، بايـد
بگوييم كه ما نيز با نظر او مبني بر اينكه عطف نسق در معنا شريك متبوع اسـت، 

مي هم عقيده و عليح: گوييم ايم؛ مثلاً علي در موضوع حضور شـريك. ضر محمد
و مرز توابع، توسط علمـاي نحـو مشـخصّ شـده اسـت  ا حدد است، امآنهـا. محم

كنـد، تابع، آن چيزي است كه تنها در اعراب، از ماقبل خود تبعيـت مـي: گويند مي
. باشـد در حاليكه تأكيد ابراهيم مصطفي تنها بر روي معنـا مـي. صرف نظر از معنا

چنانكه به نظر ما، ورود نعت به مبحث توابع به دليل تطابق بـا عبـارت قبـل از هم
استنتاج اينكه منصوب بـودن. باشد خود، در موارد ديگر علاوه بر اعراب صحيح مي

و خبر آن است، استنتاجي بسـيار  خبر كان، به اين علتّ است كه خبر مجموع كان
و غريب است و اگـر خبـر جملـه پس خبر، پس از إنّ چگونه. عجيب خواهد بود؟

علاوه بـر ايـن، عـدم. باشد چطور؟ در حاليكه، جملات پس از معارف حال هستند
و نكره بودن چگونه توضيح داده مي و خبر در معرفه شود، در حاليكـه تطابق مبتدا

و نكـره  و متبـوع در معرفـه و علماي نحو پيش از او، بر وجوب تطابق تـابع مؤلّف
 اند؟ بودن تأكيد كرده

ي نفي جنس»لا«اسم: نهم

و محلاً منصـوب»لا«اسم ي نفي جنس، در صورت مفرد، بودن مبني بر فتح
و يا شبيه به مضاف باشـد، مسـند اليـه منصـوب مي و در صورتي كه مضاف باشد

آن»لا«خواهد بود؛ اما مؤلّف معتقد است كه اسم  و در مـورد ، مسـند اليـه نبـوده
و در واقـع گرچه بدو. شود صحبت نمي ن تأمل ممكن است كه چنين به نظر برسد

، يك جملة برخوردار از يك ركن، آنطور كـه مؤلـّف بيـان»لا«آن كلمه به همراه
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و داشته، قلمداد مي و ظـرف گردد؛ بنابراين، به خبري نياز دارد كه پس از آن بيايد
مي كلمات شبيه به آن كه در ادامه مي كه آيند، تنها يك تكمله محسوب شوند؛ چرا

و كامل مي مي معنا با چيزي غير از آنها تمام و: گوييم شود؛ به طور مثال ما لاريب
مي.لا شك شود نقد وارد به اين سخن مؤلّف كه معنا با عبارتي غير از خبر تكميل

و اسم آن، مانند آنچه كه آن را به عنوان  لا است؛ چرا كه جملة ناقص، متشكل از
و تمام نخواهد بود، مگـر اينكـه در يـك نمونه ذكر كرد ه است، كلامي با معناي تام

و يـا در جـايي از و پيش از آن چيزي شبيه به خبر بيابد سياق لغوي معين قرار گيرد
جمله قرار گيرد كه به فهم آن كمك كند؛ از اين رو، از ذكر آن مستغني خواهيم بـود 

و يا به تعبير علماي نحـو محـذوف توان گفت خبر قابل فهمو در چنين شرايطي مي
. است، اما در صورت نبودن چنين شرايطي در بافت جمله، آن خبـر بايـد ذكـر شـود

في طاعةلا«: هاي اين مورد بسيار زياد است؛ مانند مثال .»الخالق معصيةلمخلوق

 هاي علم تنوين اسم: دهم

ي علـم نيـز اسـام. هاي اسم است طبق گفتة علماي نحو، تنوين از جمله نشانه
مي جزو اسم و مررت، رأيت عليحضر علي: گيرند؛ مانند ها هستند؛ بنابراين، تنوين اً

ا ابراهيم مصطفي بر اين باور است كه در اسم علم، اصل بر تنوين نگرفتن. بعليام
و نبايد به آنها تنوين داد، ولي در صورتي كه بـه نـوعي مفهـوم نكـره در آن  است

و مقصود آن مي باشد و معناي نكره اشاره شود، آن باشد كه به اين مفهوم توان به
(تنوين داد او براي اثبات اينكـه ايـن ادعـا درسـت اسـت،) 179: 1959مصطفي.

و مدعي شده چنين چيزي رايج است، حال آنكه حقيقت زبان  تلاش بسياري كرده
قر. كند چنين چيزي را رد مي و غير آنـي خـلاف ايـن همچانكه صدها مثال قرآني
االله«: كند، از جمله موضوع را اثبات مي و لقد«،)29سوره فتح، آيه(» محمد رسول
و يــوم حنــين إذ أعحبــتكم«،) 123ســوره آل عمــران، آيــه(»نصــركم االله ببــدر

من«،)25سوره توبه، آيه(»كثرتكم حـزاب، آيـهأسـوره(» ها وطـرا فلما قضي زيد
ق در تمامي اين عبارت). 37 و در آنها كـوچكترين هاي رآني، اسامي علم وارد شده

و اينكـه گفتـه نكرهمفهوم  و يا نگـرفتن باشـد اي وجود ندارد كه موجب تنوين گرفتن
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تواند آن را بر خلاف نظـر اي است كه هر كسي نمي شود نبايد به آن تنوين داد، مسأله
به همين. از نكره است لفظ معرفه در زبان عربي، غير. متكلمّان به آن زبان وضع نمايد

و نكره، نكره دليل، معرفه، معرفه نام مي . بنابراين، عكس اين موضوع جايز نيست. گيرد
. اگر تنوين، نشانة نكره باشد، ديگر نكره دانستن اسامي علم ممكن نيست

 گيري نتيجه
ات» احياء النّحو«پس از بررسي دقيق كتاب و نظريـ و آراء ابـراهيم مصـطفي

مي نحوي وي و نظرياتي كه مؤلّف در كتاب خـود در اين كتاب، توان گفت ادعاها
در مباحث مختلف مطرح نموده است، بسيار فراتر از آن چيزي است كه بتوان بدان 

و در ميان آنها تنها موارد اندكي وجـود دارد كـه مـي  در استناد نمود تـوان آنهـا را
مه. مسائل نحوي مدنظر قرار داد م ترين چيزي كه از سوي ابـراهيم چه بسا شايد

و راهبردي وي نمايانگر مي . شود مصطفي مطرح شده، در برخي از تفكّرات نظري
ابراهيم مصطفي، با وجود اينكه در زمان خود به عنوان يكي از برجسـته تـرين

و نظريات نحوي، اساتيد صرف ونحو قلمداد مي شده است، اما در ارائة برخي از آراء
و ديـدگاه جانب افر و» إنّ«هـاي او در خصـوص نصـب اسـم اط را درپيش گرفته

و برخي موارد ديگر، بر پايـة اسـتدلال و مضموم نمودن مناداي معرفه هـاي قـوي
و با ديدگاه بزرگان علم نحو قديم در تضاد كامل است .محكم ارائه نشده

در»يابـن جنـّ«وي، در بسياري از موارد تحت تأثير نحويان قديم، همچـون
و اينكه تعيين حركات به اختيار خود متكلمّ مـي باشـد، قـرار مبحث حركات اعرابي

و برخي از مسائل فلسفي نيز تحت تأثير  و از سوي ديگر، در لغو نظرية عامل گرفته
. ابن مضاء قرطبي قرار گرفته است

پس او، با طرح مباحثي مهم از علم نحو، همراه با ايده از خود هايي نو، بر نحويان
و پايه و با به چالش كشيدن برخي از قواعد محكم اي علم نحو قـديم، تأثير گذاشت

و اين امر سبب شـد تـا تغييراتـي انديشه هاي علماي نحو جديد را به تكاپو واداشت
و مباحثه قرار گيرد و اساسي در برخي مباحث نحوي، در معرض طرح . بنيادين

تا»ابراهيم مصطفي«همة ناقدان اند؛ حدودي در نقد آراء وي موفّق ظاهر شده،
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و برجسته» ضيف شوقي«اما در اين ميان، نقش تـر از ديگـران اسـت، بـه پررنگتر
در مقايسه با ديگـر ناقـدان،» ابراهيم مصطفي«هاي طوري كه وي در نقد ديدگاه

و در عـين حـال، در برخـي از مـوارد بـر  نگاهي عميـق تـر ودقيـق تـري داشـته
. نيز اذعان نموده است» احياء النّحو«ي خود از كتاب تأثيرپذير

: نوشت پي
در زبان عربي، اسم بدون وجود عاملي از جر، بلكه تنها به دليل مجاورت با اسم پيشين.1 گاهي

بـا» خـرب«در اين مثال، كلمة.»هذا جحرُ ضب خربٍ«: به عنوان مثال. شود از خود مجرور مي
و شايستگي صفت شدن براياس» جحر«وجود اينكه صفت  ا بـه سـبب» ضب«ت را نـدارد، امـ

هاي ديگري هم وجود دارد كه بدون قاعده، يعني به طور نمونه. مجاورت با آن مجرور شده است
ج.(روند سماعي به كار مي )1:495بديع يعقوبف

 منابع
بيالإنصاف في مسائل؛1961، كمال الدينابن الأنباري- .ن النّحويين، چاپ چهارمالخلاف
ت.د،چاپ دوم الهدى، دار:بيروت النجار، عليدمحم تحقيق الخصائص،؛)هـ 392(يجنّ ابن-
ينالد محييدمحم مالك،تحقيق ابن ألفية على عقيل ابنشرح؛2008 الدين بهاء،عقيلبنا-

اول،ة تاريخ عربيسمؤس:بيروت الحميد، عبد .،چاپ
ف- .، تحقيق مصطفي شويمي، بيروتاللغةالصاحبي في فقه؛1963ارس لغويابن

تا،ابن يعيش- بر مفصل زمخشري، چاپخانه؛ بي .، قاهره)المنيرية(شرح

.ط.د،هقاهر العربي، النّحوفي نقدية دراسات؛1957حمنالرّ عبد أيوب،-

و ميشال عاصي- في؛ش.ه 1390بديع يعقوب اميل ب، انتشـاراتو الأد اللغةالمعجم المفصل

. ناب مصطفوي، چاپ اول
شرح؛1372بهمنيار، احمد- .ألفيه، انتشارات مرتضوي، چاپ ششمتحفه احمديه در
.الإيضاح في علل النّحو؛تابي،القاسم، أبوالزجاجي-
-،العربي الفكر دار:هقاهر الجديد، النّحو؛1947المتعال عبد الصعيدي 
تا،ضيف، شوقي- .دارالمعارف: تجديد النّحو، چاپ چهارم، قاهره؛بي
تا، ــــــــــــ- . دارالمعارف:، چاپ دوم، قاهرهو حديثاً تيسير النّحو التعليمي قديماً؛ بي
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و مشكلات، قـاهره: المعاصرةالفصحي العربية؛2011عبدالعزيز، محمد حسين-  مكتبـة:قضايا

.الآداب
.مجمع علمي عراق: بغداد التيسير، نحو؛ 1984 أحمد الجواري، الستار عبد-
 دار:بغـداد الحـديث، العصـر فـي وتيسيره النّحو تجديد حركةفي؛1995رحيم نعمة العزّاوي،-

.الثقافية الشؤون

-؛1947 مضاء ابن،قرطبيل،هقاهر ضيف، شوقي كترد تحقيق،النحاة على الردچاپ او.

اول القلم، دار:كويت العربي، النّحو إصلاحفي؛ 1985 الوارث عبد سعيد، مبروك- .چاپ
دوم العربي، الرائد دار:بيروت توجيه،و نقد العربي النّحوفي؛1986مهدي مخزومي،- .چاپ
چا؛ 1986ــــــــــــــ- و تطبيق، .دارالرائد العربي:پ دوم ،بيروتفي النّحو العربي قواعد
. مؤسسة انتشارات هجرت، چاپ هفتم يح جامع المقدمات،تصح؛1374مدرس افغاني-
.ط.د،نشروهترجمف، تأليكميته:هقاهر، النّحو إحياء؛1959 إبراهيم،مصطفى-


